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  ∗»هالعرفانيالنصوصالمجاني من«كتاب انتقادي بررسي 
  

   ∗∗سودابه مظفّري  
      

  چكيده
تأليف آقايان دكتـر عبـاس اقبـالي و    (العرفانيةالنّصوصالمجاني منچاپ اول كتاب 

بـه ارزش دو  »قرائـت متـون عرفـاني   «با هدف تـدريس درس  ) سيدرضا ميراحمدي
واحد در مقطع كارشناسي زبان و ادبيات عربي تهيه و تدوين شـده و در انتشـارات   

هـا  واژهدر اين اثر، نگارندگان ابتـدا برخـي  . چاپ رسيده است دانشگاهي سمت به
 اين تبيين هرچه بيشتـركرده وآنگاه جهتو اصطلاحـات معـمول عرفاني را تعريف

اصـطلاحات و نيــز آشــنايي دانشجــويان بــا متـون ويــژة عرفــاني،     و گونـه كلمــات 
  .انديدههايـي از متون قديم و جديد عرفاني را در كتاب گنجانگزيده

صـورت يكسـان   از آنجـا كه سعي مؤلّفان، نگارش كتابي بوده اسـت كـه از آن بـه   
رسـانيدن  حـداقلّ  عالـي استفاده شود، شايسته است كه در بـه درهمـةمراكـزآموزش

هــاي  اشتباهات آن تلاش شود؛ و اگـرچه نويسندگان كتاب با اين هدف، از كتاب
به هر حال كتاب نه تنهـا خـالي از اشـتباه نيســت    اند، برجستة عرفاني نيز بهره جسته
 و محتـوايي تـدريس كتـاب، بـا اشـتباهات شـكلي       ةبلكه اينجانب پس از يك دور

بهتر و بيشتر دانشجـويان از  چه  منـدي هرجهت بهره كه درآن مواجه شدم بسياري
هـاي آينـدة   شود، با اين اميد كه در چاپمطالب آن، در اين مقاله به آنها اشاره مي

  .كتاب، تعداد اشتباهات آن كمتر شود
  عرفان، تصوف، زهد، نظم و نثر، نقد :هاكليدواژه
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  مقدمه
بندي، بخشي با هاي مقدمه و تمهيد آغاز شده است، و قبل از باباين كتاب با بخش

در آن وجود دارد كه با هدف آشنـايي  »المدخـل في المصطلحـات العرفانية«عنوان 
ها و اصطـلاحات تخصصي عرفان، قبل از مطالعه و ترجمة متون، ان با برخي واژهدانشجـوي

  .نگاشته شده است
  :قسمت اصلي كتاب را سه باب به خود اختصاص داده است

مقامات، احوال، متون : باب نخست، متون عرفان عملي است مشتمـل بر چهـار فصل
  .بزرگان عرفان و تصوفهايي از سخنان برخي تفسيــري عرفاني و گزيده

را » متون نثري«باب دوم دربارة متون عرفان نظري است كه تنـها يك فصل با عنوان  
  .شودشامل مي

  . باب سوم درخصوص متون منظوم عرفاني و مشتمل بر شش مبحث است
و » واژگان و اصطـلاحات«و » فهـرست آيات و احاديث«در بخش انتهـايي كتاب، 

  .گنجانيده شده است» مĤخذ فهـرست مراجع و«
تلاش نگارندگان در اين كتاب، بر آشنايي دانشجـويان با متون مختلف عرفان در 

اما از آنجاكه در هر نوشته، هم نقاط قوت و هم نقاط ضعف . گذشته و حال معطوف است
 رسد تا بر نقاط قوت تأكيد ونظر ميوجود دارد، در نقد كتاب ذكر هر دو جنبه ضروري به

  .تر شودرنگنقاط ضعف درحد امكان كم
  

  نقاط قوت  
هاي اي مفيد  با هدف معرّفي متون عرفاني و نيز ويژگيالف ـ برخورداري از مقدمه

  كتاب به دانشجو؛
مشتمل بر بيان تصوف و اركان آن و تفاوت آن با ) التمهيد(ب ـ دارابودن پيشگفتار

رهبانيـت مسيحي، به طريقي كه فرق بين زاهد و عابد زهد، همچنين توضيح زهد اسلامي و 
  روشني عنوان شده است؛و عارف، و نيز تفاوت ميان مؤمن و عارف در آن به

براي آشنـايي دانشجـو با  »العرفـانيةالمصطلحـاتفيمدخل«ج ـ برخورداري ازبخش 
با آنها برخورد ازآنكه درمتون عرفاني اصطلاحـات عرفاني و آمادگي ذهني وي، پيشبرخي
  كند؛
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  منظور تبيين اصطلاحات تخصصي؛د ـ استفاده از سخنان بزرگان عرفان به
  ـ وجود آية قرآني مرتبط با موضوع متن، در آغاز هر مبحث؛ه  

و ـ اشتمال كتاب بر پاورقي درخصوص معرّفي مشاهير عرفان و تصوف ــ كه در متن 
  با ذكر منابع؛ كتـاب از آنها نام برده شده است ــ همراه

جهت سهولت دستيابي دانشجو به »مسردالمفردات والمصطلحات«زـ دارابودن بخش 
  معاني واژگان و اصطلاحات تخصصي؛

  .ح ـ برخورداري از فهرست آيات و احاديث
  

  نقاط ضعف
انتخاب رنگ تيره براي طرح روي جلد، گوياي ظلمت و كدورت دنياي عرفان و .  1

حال آنكه . كندفي را براي عرفان در ذهن مخاطب تداعي ميتصوف است؛ و معناي من
  .عرفان حقيقي، ماية روشنـايي و فروغ ديده و قلب و ذهن انسان است

عنوان شاهد ازآنجا كه در هر مبحث از كتاب، لزومااًز سخنان عارفان و متصوفه به. 2
العرفاء كلمات مختارات من «استفاده شده است، اختصاص فصلي به اين امر تحت عنوان 

  .رسدنظر ميزايد به» والصوفيين
، تنها مشتمـل بر يك فصل است كه به »متون عرفان نظري«باب دوم اثر، دربارة . 3 

باب سوم نيز دربردارندة متون شعري است؛ حال آنكه اين . متون نثـري اختصــاص دارد
ين، اين سؤال مطرح است همچن. عنوان فصل دوم باب دوم قرار گيردتواند بهباب هم مي

  .توان در يك فصل با شش صفحه خلاصـه كردكه آيا يك باب را مي
متون كتاب از منابع مختلفي برگرفتـه شده است و نگارندگان مطـالب را صـرفاً . 4 

هاي ازجمله نشـانه. انداند و از ايجـاد انسجـام و تنـاسب بين آنهـا غافـل ماندهانتقـال داده
هايي از ناهماهنگي، وجود برخي ضماير بدون مرجع در جملات است كه به نمونهبارز اين 

  :شودآنها اشاره مي
  ؛»لم يتأثّروا«در » واو«ضمير :  1، سطر آخر، پاراگراف13صفحة 
  ؛»ذلک علمهم بوحدانية االله«در» هم«ميرض: ، پاراگراف آخر)التوّحيد( 24صفحة 
  ؛»قلبه«در » ه«ضمير :  3، پاراگراف45صفحة 
  ؛»كان ينسبه إلي نفسه«در » ه«ضمير :  2، پاراگراف)التوّكلّ( 85صفحة 
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  ؛»تكليفه«در » ه«ضمير ): الإستعفاء( 221صفحة 
  .»له« در » ه«ضمير ) : النجّم( 235صفحة 

ــ همچنين، عدم يكنواختي ميان ضماير در يك مبحث با جملات مرتبط به هم از علائم 
  : توجهي استآشـكار اين بي

در پاراگراف دوم، از ضمير مفرد مذكّر مخاطب استفاده شده، حال آنكه در : 55صفحة 
  .كار رفته استادامه و توضيـح اين پاراگراف، ضمير مفرد مذكّر غايب به

  :شودــ گاه بين ضماير و مرجع آنها نيز عدم تطابق ملاحظه مي
گردد؛ بنابراين، بازمي» السجـع والوزن«به » لاقترابه«در » ه«ضمير ):  3شمارة ( 2صفحة 

  .صحيـح است» لاقترابهما«
أساسه و مصدر «دارد كه به » هي«ضمير مستتر » تنبع«فعل :  2، پاراگراف 8صفحة 

  .گردد؛ بنابراين، ضمير با مرجع تطابق جنسي نداردبازمي» حكمتـه
 »ثلاثة أشياء«مير به ؛ زيرا ض»ثانيهما«صحيح است نه » ثانيها«: ، سطر دوم31صفحة 

  . گرددبرمي
؛ بنابراين، »گرددنفس برمي« به » ليصل«ضمير فاعلي مستتر در : ، سطر چهارم31صفحة 

  .صحيح است» لتصل«
  .درست است» لهم«گردد؛ بنابراين برمي» أصحاب«به » له«ضمير در ): 3واژة ( 33صفحة 
» الذّنب«كلمة » استحقـارها« در »ها« مرجع ضمير ):10شمارة المصطلحات،( 50 صفحة

  .صحيح است» استحقاره«است؛ بنابراين 
» تناوله«است؛ پس » قلب«واژة » تناولها«در » ها«مرجع ضمير: ، پاراگراف آخر59صفحة 

  . درست است
  .»أدركه«صحيح است نه » أدركوه«فعل» الّذين«بعداز ): 6المصطلحات،شمارة (60صفحة
شود؛ چراكه مرجع » ها«بايد جايـگزين » ه«ضمير » امتلاؤها«در ): عرض عام( 62صفحة

  .است» القلب«ضميـر، واژة 
صحيح  »عنها«گردد؛ پس بازمي »الدنيا«به  »لاتنفر عنه« در »ه«ضمير: ، خط دوم66 صفحة

  .است
گردد، برمي »المحبة«به » صدر«و » يستحسن«ازآنجا كه فاعل افعال : ، خط دوم78صفحة

  .است» صدرت«و » تستحسن«صحـيح اين افعال 
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صحيح » يشترك«است؛ پس فعل » العبد«، »تشترك«فاعل فعل :  2، پاراگراف79صفحة 
  .است

گردد؛ بنابراين بايد به برمي» النفّس«به » يفوته«و » يصيبه«در افعال » ه«ضمير :  80صفحة
  .تبديل شود» ها«

» المحبـه«كه بايد به است »هو«بر ضمير مستتـر مشتمل» يتولّد«فعل : آخررطس، 99صفحة 
  .برگردد، اما تطابق جنسي ندارند

  . عنوان فاعل پس از آن آمده استبه» ذلك«، واژة )86ص(اللّمع«دركتاب : تذكّر
تطابق » الّتي«با موصول » أولاه«ضمير عائد در ): 3المصطلحات، شمارة ( 102صفحة 

  .ندارد
  .»اشتاقت«صحيح است نه » اشتاق«ل، فع»من«ازاسم موصولپس: 2، پاراگراف117صفحة

و إدراک معان من کل شيء ... «: آمده است» التغذي بالسماع«در شرح : 119صفحة 

به يك مرجع » منه«و » يدركها«ضمير در . »...الصافي فيجد منه روحااللطيف يدرکها القلب 
مذكر گردد، حال آنكه يكي ضمير مفرد مؤنث و ديگري ضمير مفرد برمي» معان«يعني 
  .است

شود؛ پس ارجاع مي» العبـد«به » تضجر«ضمير مستتر در : 1، پاراگراف125صفحة 
  .صحيح است» يضجـر«

ه ب، »مقامه« و»لايعارضـه« درافعـال »ه« ضميــر مرجع: )المکاشفـةنصوص في(128 صفحة
  . تبديل شود» ها«به » ه«گردد؛ بنابراين بايد بازمي» كانت«مستتر در» هي« ضميــر

  .»هم«درست است نه » هما«، ضمير »غيرهم«در :  2، پاورقي 136صفحة 
  .شود» ه«بايد جايگزين ضمير » مدحه«در » هم«ضمير ): النثّر والنّظم( 235صفحة 
 ذكـر شده است سپـس صيغـة مثنيّ» هم«نخست ضميـر ): الكاتبينألكـرام( 232صفحة 

  .»الكاتبينسميـاالكـرام«
هاي مباحث مختلف نيز نشانة عدم انسجام بين متون و غفلت نگارندگان ــ تداخل متن

  :است
گنجـانيـده شده، حال » الورع«، متني دربارة »التقّـوينص في«در ضمـن :  58صفحة 

  . اختصاص يافته است» الورعنص في«آنكه بخشي به 
هاي منابع كردن نوشتهبندينيز نشانة بارزي از سرهمبودن بعضي جملات ــ ناقص
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الفرق ( 85صفحـة  كه درآنها است؛ چنان تناسب ميان دقّت لازم و ايجـاد مختلف بدون
  .بدون مبتدا آمده است »و أعلى أيضـاً من مرتبة الرضا«، جملة  ...)التّـوكلّ وبين

 61كه در صفحة آمده است؛ چنان صورت پراكنده و نامنظمها بهــ همچنين برخي متن
دنبال هم  ، در تقسيم ورع به چهار گونه، ابتدا سه نوع ورع به)التالي و شکلهالنصترجم(

بردن از نوع چهارم، دربارة انواع دوم و سوم بحث شده و آنگاه نوع ذكر شده و قبل از نام
  .ميان نيامده استچهارم شرح داده شده كه قبلاً نامي از آن به

كه چه مناسبتي دارد؟ چنان» الصبر«و متعلقات آن در ادامة مبحث » شوق«ذكر مبحث 
  .نيز به اين امر اختصاص يافته است »النصأسئلة و تمارين و ترجم«

  
  : ازجمله اشتباهات محتوايي كتاب. 5     

مناسب » سالكين راه حق«براي » صعاليك«، ذكر لفظ )عرض عام( 118در صفحة 
شدكه برسر راه اغنيا اين لفظ در زماني خاص به گروهي از نيازمندان اطلاق مينيست؛ زيرا 

  .كردنداموال و ثروت بادآوردة آنان را غارت و ميان تنگدستان تقسيم مي ،گرفتندقرار مي
در بيان . تناقض وجود دارد» الأنسنص في«، در قسمت »الأنس«مبحث 118در صفحة 

مثال زده شده حال آنكه » استحلاء الذكر«س بالشواهد، با الأنسه درجه انس، پس از تبيين
  . كنندة درجة اول انس استخود تكميل» الذكراستحلاء«

، در بيان درجات مكاشفه و توضيح درجة )المكاشفهنصوص في( 128در صفحة 
اي آمده است كه معلوم نيست آيا اين شرح دربارة مكاشفه است يا گونهنخست، جمله به

  . گرددبازنمي» مكاشفه«كاررفته در آن، به لفظ شفه؛ چراكه ضماير مفرد بهصاحب مكا
گانة معرفت، به ، در بحث از وجوه سه)4المعرفه، شمارة نصوص في( 132در صفحة 

ــ مغفول مانده » حقيقت«و » اقرار«ــ  اكتفا شده و دو معرفت ديگر »معرفة المشاهدة«توضيح 
  . رح انواع معرفت است، بايد همة وجوه آن تبيين شوداست؛ حال اينكه اگر قرار بر ش

االله النعم منو لما كان معظم... «: ، درتعريف شكر آمده است)عرض عام( 139درصفحة 
  .ها از غير او استگويي كه ــ نعوذ باالله ــ بعضي از نعمت. »...

ساختار كاملاً نامفهوم و ازلحاظ » السفرالأول«توضيح : ، پاراگراف آخر150صفحة
  .در فارسي و عربي به يك معني نيست» جنبه«جمله مبهم و غيراصولي است؛ چه، لفظ 

بسيـار طولاني است، حال آنكه كتاب با هدف » عرض عام«در برخي مباحث، بخش .  6
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كه در مبحث چنان. قرائت و ترجمـة متون تدوين شده است و به مقدمة طولاني نياز ندارد
  ). 44ص(اختصاص يافته است » عرض عام«ه به ،حدود دو صفح»التّوبة«

تكرار شده است؛ از جمله » نصوص«در » عرض عام«و گاهي تعاريف موجود در بخش 
آمده است كه بهتر بود به  »زهد«، در هر دو بخش تعاريف متعددي از »المبحث الرابع«در 

  .رسدنظر ميزايد به» عرض عام«شد، و اكتفا مي» الزهدنصوص في«
آنجاكه هدف از تدوين اين اثر، قرائت و ترجمة متون عرفاني تحت عنوان درس  از. 7

أسئله و «هايي پيرامون محتواي مباحث در قالب است، طرح پرسش» قرائت متون عرفاني«
  .گنجدمي» متون تخصصي عرفان«رسد؛ بلكه اين امر درباب نظرنميضـروري به» تمارين

مسردالمفردات «عنوان صطلاحات دربخش پاياني تحتتبيين معناو مفهوم واژگان و ا. 8
از . رسدنظر ميد بهيكند و تكرارآنها در خاتمة هر مبحث زاكفايت مي» والمصطلحات

  :جملة كلمات و اصطـلاحات كه در انتهاي مباحث مختلف تكرار شده، به قرار زير است
  ؛95و  42هاي در صفحه »البداية والبدايات«و » النّهاية والنّهايات«
  .157و  143هاي در صفحه» التفّريد«؛ و 197و  50هاي در صفحه» الإنخلاع«

درمورد بعضي، نخسـت معنـاي لغوي . يك روش معنا نشـده استها بهاينكه واژهضمـن
آمده است و سپـس معناي اصطلاحي آنها؛ و در مورد برخي ديگر، يا به معناي لغوي 

     حال آنكه بهتر بود ابتدا معناي لغوي هر واژه . اكتفا شده است يا به معنـاي اصطلاحي
  .آمد و بعد معناي اصطلاحي آنمي

در مورد  برخي از اين : شوددر تبيين الفاظ به صيغة جمع نيز ملاحظه مي اين ناهمگوني،
اند؛ و در مورد بعضي ديگر، كلمات، ابتدا مفرد آنها ذكر شده است و سپس تبيين معنا شده

هاي مورد واژه در )222( يك صفحه را در بارز آن ةـنمون. دـكنصدق نمي ويژگي اين
  .بينيموضوح ميبه» البوارق«و » ائرالبص«، »البدايات«، »حذافير«

كه بعضي مطالب گذاري مطالب يك مبحث كامل و دقيق نيست؛ چنـانشماره. 9  
  :اند و در مورد برخي ديگر از اين نظر اهمال شده استگذاري شدهشمـاره

. ذكر شده است»  الأول والثّاني«بودن به بدون مسبوق» الثّـالث«، )التّوبة( 45در صفحة 
اين اشكال . آمده است 5، شمارة 3، پس از شمارة  )همان مبحث( 46همچنين، در صفحـة 

  . نيز وجود دارد )الإنابة( 55در صفحـة 
طور صحيح نوشته ، تقسيمات بهداردبا اقسام متعدد  يدر برخي مباحث كه مطالب .10
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  :ف نوشته شده است و برخي در ميانة پاراگرافبعضي در صدر پاراگرا: نشده
ابتداي پاراگراف،  »رياضة الخاصّة«درون پاراگراف، » العامةرياضة«: )الرياضة( 30صفحة

  .در ميانة پاراگراف »رياضة خاصّة الخاصّة«و 
 »توبة الخاصّة«در صدر، و» الأوساطتوبة«در وسط، »توبة العامة«): التّوبةمراتب(46صفحة 

  .وسطدر 
همچنين براي توبه دو تقسيم مختلف ارائه شده است بدون درنظرگرفتن اعتبارات 

توبة خاصة «و » توبة الخاصة«، »توبة العامة«شامل  44كه در صفحة مختلف آن؛ چنان

  .است» توبةالخاصة«، و »توبةالأوساط«، »توبةالعامة«شامل  46و در صفحة  »الخاصة
بندي بندي، موجب عدم درك صحيح دانشجو ازيك تقسيمناقض و تعدد درتقسيمتاين

كه اين امر در چنان. يابدواحد و قابل قبول شده و دانشجو به يك نتيجة منطقي دست نمي
تكرار و دوگونه تقسيم از جنيد براي معرفت ذكر ) 5، شمارة 132ص ( »المعرفة«مبحث 

  .شده است
متعدد از يك اصطلاح، آن را به  جاي ارائة تعاريفبهتر است به» نصوص«در قسمت 

شامل تعريف جامع و كامل آن اصطلاح،  1بخش: كردندهاي مختلف تقسيم ميبخش
طبقات  4بيان مراتب و درجات يا مقامات آن، و بخش  3ذكر اقسام آن، بخش  2بخش

  .مردم يا اصحاب آن
  :ها نامفهوم و غيرسليس استبنديبعضي جمله. 11

  .گرفتقرار مي» مةأول زاهد الأ«بايد » الأول مةزاهد الأ«جاي به: 1، پاراگراف17صفحة 
 الذّنـب الّذي هو روحالقـلب وحزنه علىأما النـّـدم يعني تألـّم «): بةالتّو( 45صفحـة 

 القلب وحزنه علىالتّوبة يعني تألّم أما النّدم الّذي هو روح «: چنـين تصحيـح شود» بةالتّـو

  چه چيزي مقدور نيست؟: نامفهوم است» فغير مقدور«آن، يعني  ادامة. »الذّنب
     ،»...التّصوف طريقة الفقـرالوصول إلى رتب قوامه علي معني أن «): الفقر( 67صفحة 

    .»... رتب التّصوف هو الفقرالوصول إلى أن طريق  قوامه بمعنى«: تصحيـح شودصورت اينبه
والتّسـليم هو أن نســلّم كلّ أمر كان «:  2، پاراگراف... )كلّ والتّوالفرق بين( 85صفحة 

الإنسـان  والتّسـلـيم هوأن يسلـمّ«:صحيـح استصورتاين، به»تعـاليالبـاريإلينفسهإليينسبـه
  . »البـاري  ــ تعـالي ــ كلّ  أمـر كان ينسبـه إلي نفسهإلي

الأسئلة الميتافيـزية قد الإجابة على  عجز عنالعقل إذ أن «جملة : )المكاشفة(127صفحة 
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الأسئلة المتافيزية قد الإجابة علىإذ إن عجز العقل عن «: ، چنين تصحيح شود»كشف قصوره

  .»كشف قصوره

الفنائية أيضاً الّذي هو الفناء عنو فيه يحصل «: 2پاراگراف ،)الأسفارالأربعة( 150صفحة

الأخفى ــ الفناء ــ الّذي هو المقام و فيه يحصل«: اصلاح شود بهتر است چنين ،»الأخفىمقام 

  . »الفنائيةعن

  :به نام برخي از منابع، هم در متن كتاب و هم در پاورقي اشاره شده است. 12
 ، صفحـة»السعـاداتجـامع«و» السـائرينمنـازل«:  86، صفحـة »التّعـريفـات«: 67صفحـة 

  .»النّجاةمنهاج«: 140، صفحة»الأشرافأوصاف« :114
برخي از آنها : ها يك شيوه رعايت نشده استقولدر بسياري موارد، در ذكر نقل. 13

اند؛ اند و بعضي ديگر بدون علامت  آمدهقرار گرفته) «»گيومه(ژة نقـل قول  ويدرون علامت
، 87و  86صفحات : شود يهايي از آنها اشاره مدليـل فـراواني اين مسئله، تنها به نمونهكه به
  .141و  140

در بسياري از كلمات مشدد يا مهموز، علامت تشديد يا همزه روي حرف مورد . 14
دليل كثرت اين اشتباه در كتاب، تنها به برخي از آنها اشاره نظر قرار نگرفتـه است؛ كه به

  :شودمي
، »الشبـلي«، »الشـاهد«: 32؛صفحة»الاطلاع«،»النظـري«، »الاسـلامي«، »النصـوص«:1صفحة

) مشـدد( »دالّة«واژة ): 2شمارة ( 95صفحة. »يضاد«: 171، صفحة »علي«: 170؛ صفحة»الحـق«
 :» نمت«فعل ): 12شمارة ( 197؛ صفحة)تكرار شده است 237در صفحـة (صحيح است 

ما حلّ بي هوي نمت بها «: اين امر در جملة(» نمت«د صحيح است با تشدي النّميمةمن 
  ).تكرار شده است 237، و نيز در صفحة »عبرتي
  :بعضي از مطالب يا الفاظ مكرّر آمده است. 15

  . دو بار نقل شده است» رويم«، قول »تصوف«در تعريف : 10صفحة
  .مكرّر معني شده است» ملكوت«واژة : 235و  234صفحة 
  .دو بار به دنبال هم آمده است» الإستجمام«واژة  : 221صفحة

وفـور تكـرار شده، ها بهويژه در ابتداي پاراگرافحروف عطف در متن كتـاب و به. 16
  .106، 60، 59، 18تا  6صفحات : كه از جمـلة آنها است

  :ها دقّت لازم نشده استدر نگارش برخي نام. 17
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است حال آنكه » أل«در متن كتاب مقرون به » ضعيابنالفضيل«، نام 164در صفحة
  .عياضبنفضيل: آمده است» أل«همين اسم در پاورقي بدون 

  .آمده است »النّوريأبوالحسن«و در متن » النّوريأبوالحسين«، در عنوان 160در صفحة
  : خوردچشم مياشكالات چاپي در اين اثر فراوان به. 18

، )در متن كتاب( 4و در صفحة» الكستراييالشّيـخ عبدالكريم«):  5پاورقي ( 2در صفحة 
كه البته اين مورد به علت قلم به كار رفته در متن . آمده است» الكسنـزاييالشّيخ عبدالكريم«

  .دهد نشان مي» تر«را به صورت دو حرف » نز«است كه دو حرف 
  .آمده است» الإننتشاء«صورت به» الإنتشاء«، واژة 121در صفحة

  . چاپ شده است »الخاوة «اشتباه به» الخلوة«، واژة  )الحاظي( 225در صفحة 
  .چاپ شده است» لميكن«اشتباه به» ليمكن«، فعل 2، پاراگراف6در صفحة 
  .است» إفراد القلب«درواقع » إفراد اقلب«، )2/المصطلحات ( 31در صفحة
: ست و بايد منون باشدنكره ا» فلانُ«:  3، پاراگراف)الغيبة والحضور( 34در صفحة

  . »فلانٌ«
  .»الأطمأنينة«صحيح است نه » الطّمأنينة«، سطر آخر، 92در صفحة 
) 102/ آل عمران(» ...حقّ تقُاته للّهاتقُّوا ا«در آية » إتقّوا«فعل ): عرض عام( 57در صفحة

  ...)اتقَُو اللهّ (...  .آمده است» ألف«به اشتباه بدون 
درست ) »الغيم«معناي به(» الغين«، واژة )۱.../المكاشفة ونصوص في (128در صفحة 

  . »الفين«است نه 
 »مشكاة الأنوار«جاي به» مشكاة الأنور«، )3پاورقي ( 140و ) 1پاورقي ( 135در صفحات 

  .آمده است
  : شوددر متن كتاب، اشتباه نحوي بسيار زيادي مشاهده مي. 19

صحيح نيست؛ زيرا خبـر افعال مقاربه و » الوضوحأخذت في «، 2، پاراگراف7در صفحة 
، 1، ج عقيلشرح ابن(مصدر به فعل مضارع باشد  ليةفعويژه افعـال شـروع لزوماً بايد جملة به
  .صحيح است» أخذت تتّضح«، و لذا )105، ص النّحـوالواضح، 213،ص4 ج العربيـة،مبادئ ؛322ص

  .آمده است» الكلامتوسع في«، »الكلاموسع«جاي ، سطر آخر، به7در صفحة 
با نكره شروع شده است؛حال آنكه ابتــدا » واضح ممـا تقدم«، 1، پاراگراف8در صفحة 

 النّحوالواضح،؛ 191، ص4ج،العربية؛ مبادئ215، ص1جعقيل، شرح ابن(به نكرةغيرمسوغ جايز نيست 
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به خبر محذوف بر مبتداي نكره صحيح  با تقدم متعلّق» مماتقدم واضح«؛ بنابراين، )71ص
  .است

با دو حرف پس از » فعائل«جمع مكسـر بر وزن » شرائط«، 7، پاراگراف15در صفحة 
  .نادرست است» شرائطٌ«جمع، غيـرمنصرف است، و  بنابراين » ألف«

ٌبه متعـدي هستند و به مفعول» يقـربّ«و » يبعـد«، پاراگراف آخر، افعال 19در صفحـة 
ده«يـاز دارند؛ بنـابراين، ن   .صحيح است» يقـرّبه«و » يبعـ

شود، بايد عطف مي» أن يعرض«به » يقبلُ«، از آنجا كه فعل 2، سطر20در صفحة
  .منصوب شود
در » تُصور«و فعل متعدي » مهما«بعد از اسم شرط » شيء«، رفع )التّوحيـد( 24در صفحة

منصوب و مفعول ٌبه براي » شيئاً«بايد .  نيست صحيح» مهمـا تصور في نفسك شيء«جملة 
، في الإعراب المفصلالمعجم(. مبتدا است» مهما«قرار گيرد كه در اين صورت، » تصور«فعل 
  )436ص

ي تفصيـلي، »إما«، براي عطف اسم ديگري به اسم بعد از )الجمع والفرق( 25درصفحـة 
اللّبـيب مغني(نياز ندارد » أو«حرف عطف  تكـرار شود و به» و«پس از حرف عطف » إما«بايد 

؛ )234، ص2 عقيـل، جشرح ابن؛ 71في الإعراب، ص  المفصلالمعجـم؛ 127، ص1 ، جعن كتب الأعاريب
  .صحيـح نيست» ...إما سائلاً أو داعيـاً أو مثنياً أو«بنـابراين، 

  .»كثيراً«صحيح است نه » كتُباً«براي  »كثيرة«، صفت )1پاورقي(  29در صفحة 
به و منصوب است نه مفعولٌ »فاستخرجتْ منه عبرةٌ«در»عبرة«، )السماع( 31در صفحة 

  .مرفوع
است و بايد منصوب » كان«خبر مقدم » الغالب«، واژة 1، سطر)الشّاهد( 32در صفحة 

  .باشد
از چه نوع » باء«، حرف »فهو بشاهدالعـلم«، در جمـلة 4و  3در همان صفحه، سطرهاي 

  است و چرا بر خبـر مبتدا وارد شده است؟
بايد بيـن دو  »الحق الحـق لنا شاهدمن أين لنـا مشاهدة «، در 2، پاراگراف32در صفحة 

  .حاليه واقع شود» واو«، »الحـقّ«
  چه دليلي دارد؟» محموداً«نصب » إلي ما هو محموداً«در ): عرض عام( 44صفحة 

داراي معنـاي مثبـت دارد و براي » عسي«، پاراگراف آخر، از آنجا كه 45در صفحة 
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» عسي«جايگزين »لعلّ«بايد » االله أن لايقبلهاعسي«رود، درجملةكار ميدلالت براميـدواري به
  .گردد

اسباب، : به كدام اسم اشاره دارد» فأول ذلك«در » ذلك«، )5شمارة ( 46در صفحة 
  ترتيب يا أقسام؟
نامشخّـص است؛ و » التّوبة مـرة أو مراتإن نقض«، جزاي جملة شرطي 47 در صفحة

بر فعل » فاء«تواند جواب شـرط واقع شود، زيرا دخول نمي» ...الرّجاء فلاينبـغي قطع«جمـلة 
 .)۱۷۸، ص۴العربية، جمبادئ(در صدر جملة جزا ممتنع است » لا«مضـارع منفي به 

كه بين اين دو جمله واقع شده است، » هذا أيضاً كثيراًفقد يكون مثل «درضمن، جملة 
قرار گيــرد، » فاء«حاليـه جايگزين »واو«آيد كه در اين صورت بايد نظر ميجملة حاليـه به

در همين جمـله، مفعول مطلق است و حقّ آن وقوع پس از خبر » أيضـاً«كه كلمة چنان
  .است» كثيراً«يعني » يكون«

» الصواب«، واژة »الثّوابإلي الخطاياواحدة من«در جملة : 2ف، پاراگرا47صفحة 
  .صحيح است
التّوبة «است؛ پس  »التّوبة«صفت براي » النّصوح«): 3و تمارين أسئـلة ( 50در صفحة

  .درست است »النّصـوح
» لأنّ«است، » يحـدث«متعلّق به فعل » عنـد«، از آنجـا كه )النّصوصترجم( 51در صفحة 
  .ليـهّّ داخل شده كه اين امر خلاف قاعدة نحوي استبر جمـلة فع

بدون جزاي شرط و » ...إذا انسلخ عن أفعاله«، جملة شرطي 4، پاراگراف 55در صفحة
  .ناقص است

اللبّـيب عن مغني( مختـص فعـل ماضي است شـرط اسم »لمـا«، 3 پاراگراف ،56صفحة  در
حال آنكه در اين كتاب بر  .)392ص الإعراب،فيالمفصل المعجـم؛ 537، ص1كتب الأعاريب، ج 

  »...يبق له عمللما لم«: فعل مضارع مجزوم داخل شده است
، جار و مجـرور »ما لايقـع اسم حلال مطلق«، پاراگراف آخـر، از جملة 59در صفحة

  ) 70ص/ اللمّع ( .حـذف شده است» عليه«
عنوان مفعول دوم با مفعول به» ئلاًأن يري نفسه ما«در » مائلاً«، )2ترجم ( 65در صفحة 

  .اول تطابق جنسي ندارد
است؟ حال آنكه » بائي«چگونه » بأنّ االله تعـالي«در » باء«، 2، پاراگـراف79در صفحة 
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شده است و دخول » نري«و دومعمول آن در محلّ نصب و جايگزين دو مفعول فعل » أنّ«
فعل » ينتسب«جاي فعل لازم جمله بايد بهبر آن دليلي ندارد؛ ضمن اينكه در همين » باء«

  .قرار گيرد» ينسب«متعدي 
برؤية «: بايد به اين صورت تصحيح شود »االله عنهبرؤية «، سطر آخر،  81در صفحة

  ). 81ص اللّمع،( »رضااالله عنه
نيز » قدم«و » يثبت«درست نيست؛ صحيح آن » يثبت«، سطر اول، فعل  82در صفحة
  .فاعل آن است

  .صحيح است» لقاءه«، »االله لقاء يحبلم «در : 2، پاراگراف97صفحة 
  .»فرقاً«: بايد منصوب شود» أنّ«اسم مؤخّر » فرقٌ«، پاراگراف آخر، 108در صفحة 
كلمة »  صفوه«از مصدر (» تصفو«، پاراگراف آخر، از آنجا كه فاعل فعل 113در صفحة 

  .درست نيست» اتصفو«زائده در انتهاي آن » الف«است، » همم«
شود و لذا آن محسوب ميفاعل» ليأمن «ازفعل پس» الخائف«:  3، شمارة 115در صفحة 

  .بايد مرفوع باشد
  .ناقص ونامفهوم است» الأجسامو ربما نعيمها إلي«،)1/وترجمشكلّ(122درصفحة 

، فعل مفرد »الإلهام والكشف والذّوق«، پس از ذكر كلمات  7، سطر127در صفحة 
  .»يكونوالم«صحيح است نه » لم تكن«ث مؤنّ

  گردد؟به چه برمي» تفوقه«، ضمير فاعلي مستتر در فعل  8، سطر 127در صفحة 
صحيح » كما قال بعضهم«اشتباه، و » كمال بعضهم«، جملة 4، پاراگراف136در صفحة 

  )102صاللّمع، . (است
  )103، صاللمّع. (درست است» يد االله«غلط و » االلهأيدي«در همانجا، تركيب 

صحيح است نه ) موصوف و صفت( »المحجةالبيضاء«، )1پاورقي ( 141در صفحة 
  .»محجةالبيضاء«

بين دو اسم مذكرّ » هي«، ذكر ضمير فصل مؤنّث )1/أسئلة و تمارين( 144در صفحة 
  .اشتباه است» أعلي«و » ما«

  .»جهةالبشرية«نه درست است)موصوف وصفت(»الجهةالبشرية«): 2شمارة(147درصفحة 

بر مضاف » أل«دخول » الأعيان ةالحضر«، در تركيب اضافي 2، پاراگراف151در صفحة 
  .اشتباه است
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پس از » تفهموا«و » تسمعوا«، علت حذف نون اعرابي افعال )2شمارة ( 158در صفحة 
  چيست؟» لعل«

صحيح » واو«با تشديد ) مضارع باب تفعيل(» يحوجك«، سطر آخر، فعل 163در صفحة 
  .»ج«است نه تشديد 
، »أهل«با توجه به » المراتبكلّ واحدة من أهل هذه «در : 2، پاراگراف172در صفحة 

  .درست است» واحد«لفظ 
  .»بنعة«صحيح است نه » بنعت«، 2، پاراگراف174در صفحة 

جار و مجرور متعلّق به خبر محذوف بدون ذكر » الإسلاممن مفكّري«، 194در صفحة 
  .ا استمبتد

باشد نه » الّذي«بايد » الخمـر«، اسم موصول پس از )1/أسئلة وتمارين( 205در صفحة
  .گرددبه موصول بازمي» ها«صحيح است زيرا ضمير  »الخمرة الّتي«؛ همچنين، دراينجـا»الّتي«

  :خوردچشم ميوفور بههم نيزچنين اشتباهاتي به» المصطلحات والمفردات«دربخش . 20
درست است نه » إنطفاؤها و خمودها«، »همودالطّباع«، درتبيين معناي )1( 28در صفحة 
  ).تكرار شده است 237اين مورد در صفحة ( بدون ضمير

و «و » ...تجريدالظاّهر و ترك كلّ ما«، در ابتداي دو جملة )2( 31در صفحة 
  .به عنوان مبتدا ضروري است» هو«، ذكـر »...تجريدالباطن و كلّ ما

» يثقل«آمده است نه معادل » يغطيّ و يغشيّ«معناي به» يغان«فعل ): 19( 51در صفحة 
  ).الوسيطالمعجم، العربلسان و الأعلام،  اللّغةالمنجدفي (

 عنوانصحيح نيست؛ بلكه اين كلمه به » البئر«معناي به  »الحمأة«، واژة )1( 60درصفحة 
-المعجم؛ ۹۳۱العرب،لسان؛    ۱۵۲الأعلام،صوالمنجد في اللّغة ( .»بئرحمئة«: رودكار ميبه» بئر«صفت 

  )۱۹۵الوسيط، ص
ميان موصول  ،»القوتهو قدرالضّرورة الّذي لابد منها من «، در جملة )6( 65در صفحة 

و يا » قدرالضّرورة الّتي لابد منها«تطابق وجود ندارد؛ يا » منها«و ضمير عائد در ) الّذي(

  .»ذي لابد منهقدرالضّرورة الّ«

اين مورد در (لازم » يتحير«متعدي است ولي فعل » يبهر«، فعل )14( 121در صفحة 
  ).تكرار شده است 234صفحة 

  .صحيح است »اللّطفالحضرة إلى الحاصلة من شهود الطّمأنينة«): 9(126درصفحة 
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و از نوع » إنّ«عنوان خبر به» و«يا بايد بدون » و هو فرقٌ«، تركيب )6( 152در صفحة 
رود؛ شمار ميبه» إنّ«به تنهايي، كه در اين صورت خبر مفرد » فرقٌ«خبـرجمـله باشد و يا  

ي دوم افزوده »ما«عنوان خبر به» هوالجمع«علاوه بر اين، در انتهاي كلّ جمله بايد جملة 
  .شود

  .بدون تشديد صحيح  است» جوانان«معني به »فتية«، واژة )4( 196در صفحة 
اين فعل در ( است نه معـادل آن » يغشـاني«مجـزوم » يغشني«، فعل )5(در همان صفحه 

تكرار شده   237اين اشتباه در صفحة ) (مجزوم شده است» لم«متن شعــر با حرف جزم 
  ). است

» خبر«كه لفظ (صحيح است » نشرت و فرقّت«معني به» أبثثت«، فعل )6( 196در صفحة 
، ۲۶في اللّغة و الأعلام، ص  المنجد(.»أخبرت«، نه معادل )گيرداز آن قرار ميعنوان مفعول پس به

  ) ۳۸الوسيط، صالمعجم؛ ۲۲۲، ص۱ العرب، جلسان

لماتقاضـيت «، جملة شـرط )»الحاظي«در تبيـين معني (درضمن، در ادامة همين مورد 
  . بدون جزا است» ...وصلها

فاعل آن » ياء«مفـرد مؤنّث مخاطب و ضميــر صيغة » هبـي«، فعل )8(197در صفحـة 
است؛ حال آنكه نگارندگان اين ضمير را با ضميـر متكلّم وحدة منصوب اشتبـاه گرفته و به 

 136اين اشتباه در صفحة( اند عنوان معادل آن آوردهرا به» إفترضــني«همين دليـل فعل 
  ).تكرار شده است

شرط بدون جزا است؛ يا » المرشد حنيـنهابحيث لو سمع«، جملة )17( 198در صفحة 
  .بيايد(... ) جاي آن، علامت ناتمام دنبال آن ذكر شود و يا بهبايد جزا به

اسم آن ذكر شده ولي از ذكر خبر آن غفلت شده » إنّ«دنبال ، به)22( 198در صفحة 
  .است

  .نامفهوم است» ...والحال أنّ «، جملة )28( 199در صفحة 
  .ناقص است» التّي كالمدامع نمامه«، جملة صله در )30(در همان صفحه 

اين مورد در (نامفهوم است  »كناية عن بلاد أولياء بلاد الشّرق«، )12( 203در صفحة 
  ).نيز تكرار شده است 229صفحة 

مصدر » راء«، و به سكون مبالغهصيغة » راء«كسر به» درب«واژة ): 19( 204در صفحة 
 در؛ )۲۷۷ص الوسيط،المعجـم ؛۱۲۴۹ص ،۱ج العرب،لسان ؛۲۱۰ص اللّغة والأعلام،فيالمنجد ( است
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  .صحيـح است»الطّريق«معنيباسكون و به» لسالكي دربه«
نامفهوم، و صله بدون ضمير : »...هو ما تدلّ صورالكائنات «، جملة  )26( 204در صفحة 

  .عائد است
  .  آمده است» ا«بدون  » بادروا«، فعل )32( 205در صفحة 

اين مورد (آمده است  »ة«، »ه«جاي ضمير به »الإلهيّـةمعارفه«، در )34(در همان صفحه 
  ).تكـرار شده است 232در صفحة 

» الّذين«آمده است؛ » الّذي«موصول مفرد » الغافلين«، براي اسم جمع )5( 209در صفحة 
  .درست است

نيز نه تنها خالي از اشتباه نيست، بلكه برخي » مسردالمفـردات والمصطلحـات«بخش  .21
در . در اين بخش تكرار شده است) اشتباهات نحوي( 19از اشتباهات مندرج در شمارة 

  :شودزير، به بارزترين اشتباهات اين بخش اشاره مي
  .جا استنابه» أبثثت«در فعل » ت«، تشديد ضمير متكلّم وحدة 219در صفحة 

صحيح » جيم«، وجود تشديد بر روي )»أخّرك«معني به(» أجلك«در همان صفحه، در 
  .»لام«است نه بر 

  .داخل شده است) مشاهده ( بر كلمة مضاف » أل«، )الأسرار(نيز  در همان صفحه 
» الكلّ موجود بالحقالواحد المطلق الّذي «، جملة صـله در )الإتحّـاد( 220در صفحة 

  .صحيح است» الكلّ موجود بهالّذي«. بدون ضميـر عائد است
  .»الحمر«درست است نه » الأحمر«صفت » العنب«، براي )الإثم( 221در صفحة 

» ذال«دوم و » لام«مشدد است حال آنكه  »اللّذّة«اول در » لام«، )الإنتشاء(در همان صفحه 
  .تشديد دارند

درست » كلَّمه«غيرصحيح و » كلمه«واژة » صبيالناغي«، در)التّناغي( 224در صفحة 
  .است

نخست اينكه : ، دو اشتباه وجود دارد»...لو يكن حاضراً«در جملة شرط  225در صفحة 
آيد و در صورت اغلب بر فعل ماضي مي» لو«بدون جزا است، دوم اينكه حرف شرط 

؛ ۴/۳۷۴ العربية،مبادئ؛ ۱/۴۹۰اللّبيب عن كتب الأعاريب، مغني(. دخول بر مضارع، جازم نيست

  ) ۳۹۳المفصّل في الاعراب، صالمعجم؛ ۲/۴۳النّحوالواضح، 

دو بار در يك صفحه آمده، ضمن اينكه معني صحيح آن، » الحان«، واژة 225در صفحة 
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الوسيط، المعجم ؛۱۶۵ص، المنجد في اللغةوالأعلام(. است» الخمارالخمر و حانوتموضع بيع«

  ) ۱/۱۰۱۰، العربلسان؛ ۲۱۰ص

  .معني شده است »الحافة«، فقط لفظ »المننحافات«، در 225در صفحة 
اللغة و المنجـد في( .»الخمرة«است نه » سورةالخمـر «معني به» حميـا«، واژة226درصفحة 

  )۲۰۱ص  الوسيط،المعجـم؛ ۱/۹۵۷، العربلسان، ۱۵۶، صالأعلام

اللغة و الأعلام، المنجـدفي(» الدمع«است نه » الدموععروق«معني به» الشّأن«، 229درصفحة

 8الوسيط، المعجـمو در » العينالدمع إليمجري«: 1/1961 العرب،لسان كه درچنـان ،)۳۷۰ص
  .آمده است  »مجاريهاالدمعية«معني به»العينشؤون«: 469/

  .مقصوره صحيح است» ألف«با » الضّني«، لفظ 230در صفحة
  .اكتفاء شده است» صارم«به ذكر معني » طرفك صارم«صفحه، در در همان 

  .صحيح است »أصل شجرةالعنب«معني به» الكرم«، 232در صفحة 
  .آن استمقترن به» النّوال «  و واژة» أْل«بدون » كشوف«، لفظ 233در صفحة 

   .»الكشف«است نه » الكشوف«جمع » الكشوفات«در همان صفحه، كلمة 
تدلّ صورالكائنات على «، جملة صلة )لطف المعاني(ان صفحه و باز هم در هم

  .خالي از ضمير عائد است »الحضرة الإلهية قوة
  . با تشديد صحيح است نه با سكون» كلّمه«در » لام«، )المناغيات( 235در صفحة 

بين دو خطّ تيره » االله«پس از لفظ جلالة » تعالي«در بعضي جملات، جملة معترضة . 22
ويژه در اين ناهمـاهنگي به. رفته و در برخي متون اين امر رعـايت نشده استقرار گ

  .بسيـار مشهود است »نصوص نثرية«
هايي از رعايت نشده است؛كه به ذكرنمونه هاي نگارشيعلامت موارد، بسياري در. 23

  : شودبارزترين آنها اكتفا مي
واقع (:) علامت تفسيري » الإفناء« و» الحسم«، بايد بين دوكلمة )1شمارة (31در صفحة 

  .شود
شود؛ لذا بايد پس از آن، تمام مي» كذلك البسط«، جمله با 3، پاراگراف35در صفحة 
  .بيايد( . ) علامت پايان 

علامت پايان » الخبر«و مفعول آن » يسمع«چرا بين فعل ): القرب والبعد(در همان صفحه 
  آمده است؟( . ) 
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  .زائد است» إلي حد «و»الإستقامة«بين) ،(، علامت ويرگول)واللّطفالقهر (36درصفحة 
  .صحيح نيست »الأوبة«و » الثّالث«بين » :«، علامت )6شمارة ( 47در صفحة 

بايد بدين گونه  ]تعـالى» الموفّق باالله«للخليفـة [، سطر آخر، در تركيب 49در صفحة 
  .لي ــ ــ تعا» باالله الموفّق«للخليفة : گذاري شودعلامت

قرار ) »« (بايد خارج از گيومه» ....إنّما يستقيم «، پاراگراف 5، پاراگراف 54در صفحة 
  .گيرد

  .قرار گيرد) » «(نبايد درون گيومه » أما«، كلمة 7پاراگراف   در همان صفحة
  .زائد است» فوقها«و » الصبرأضعف«ويرگول پس از   ، پاراگراف آخر،75در صفحة 
شوند؛ حال آنكه سطر آخر، جملات معترضه بين دو خط تيره واقع مي،  84در صفحة

و » حض االله«علاوه بر آن، بين فعـل و فاعل . اين امر رعـايت نشده است» عزّ و جلّ«درمورد 
  .با ويرگول فاصـله افتاده است» عبـاده«مفعول 

 3رقي، بايد براي ارجاع به پاو» معترض«، شمارة بالاي واژة 1، پاراگراف 94در صفحة 
  .2باشد نه 

  .زائد است» يقول«و فعل » الداراني«، نقطة بين  3، پاراگراف160در صفحة
بايد ) ؟(جاي علامت سؤال به» قيل له«، پس از فعل )النّوريأبوالحسن(درهمان صفحه 

  .نيز به اين علامت نياز است» قال«گونه كه پس از قرار گيرد؛ همان( : ) علامت نقل قول 
فاصله ) الشّركين اِللذّينِ(بين موصوف و صفت ) ، ( ، ويرگول  2، سطر 170فحةدر ص

  .انداخته است
  

  موارد ترجيحي
علاوه بر آنچه از نقاط ضعف و اشكالات نوشتاري و در رأس همة آنها نكات نحوي    

رسد نظر نميبه آنها اشاره شد، در اين كتاب مواردي نيز وجود دارد كه در ساختار اشتباه به
  :تر است؛ ازجملهتر و شايستهاما اگر تغيير و تحولي در آنها صورت گيرد، موجه

الدعـوة لاتزال«باتغيير به » ...الكريم دائماًالقرآنتتردد في«، جملة 3، پاراگراف16درصفحة 

  .شودتر ميزيباتر و سليس» الكريمالقرآنتتردد في.... الزّهد إلى
صورت متوالي، از پاراگراف آخر، تكـرار يك فعل در يك جمـله به، 17در صفحة 

بعدما جاء عصرالفتوح و جاءت «در جملة . رودشمار ميعوامل خلل به فصاحت جمـله به
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را قرار داد تا از » الوفيرةبالغنائم«تركيب » جاءت معه«جاي توان بهمي »الوفيرةالغنائم معه 
  .تكرار فعل جلوگيري شود

بهتر است  »النسك والعبادةإلى...الفتن خشيةًانصرفوا عن«، در جملة 1، سطر18حة در صف
 .»...النّسك والعبادة خشيةًالفتن إلىانصرفوا عن«: له در انتهاي جمله واقع شودكه مفعولٌ

  .  زيباتر است» شيوخٍ كثيرين«از » الشّيوخكثيرٍ من «، 2، پاراگراف18در صفحة 
را به اين  »النّـارالقيامة و عذابمن هول يوم «توان تركيب ، مي2پاراگراف، 19در صفحة 

  .»القيامةالنّار يوم  من هول عذاب«: صورت تصحيـح كرد

» الحقّيلزم علي طالب«صورت به» الحقّ يلزمهطالب«، پاراگراف آخر، جملة19درصفحة 
  .زيباتر است

بهتر است از حروف عطف مناسب استفاده ، در بيان ترتيب موارد مختلف 41در صفحة 
 »فالتّوبة«: بهتـر است آورده شود» التّوبةثم«جاي به» أولهاالإنتـباه«همچنين، پس از ذكر . شود

  .آمده است »الإنابة«بر » ثم«سپـس بعد از آن 
كنندگان، بهتر است ابتداي هر طبقه با كلمة واحدي بندي توبه، در تقسيم48در صفحة 

و  »الطّبقـة الأولى«كه اين امر در اين بخش رعايت نشده است؛ چنـان. شودآغاز 
أن «فعل  »الطّبقة الرابعة«و » الطّبقةالثّالثة«شـروع شده اما پس از » تائب«با  »الطّبقـةالثّانية«

  .آمده است» يتوب
» هإلي«اگر » الرّجوع عنـه تعاليفي سلك «، در)6المصطلحات، شمـارة ( 50در صفحة 

  .شودتر ميافزوده شود، جمـله كامل
»  توجهاً«و » حباً«، تقـدم دوتمييز »يزداد االله حباً و له توجهاً«، در جملة 62درصفحة 

بر » له«خصوص اينكه جار و مجرور به. ؛»يزداد حباً باالله و توجهاً له«: رسدزيبـاتر به نظر مي
  .شودمقدم نمي» توجهاً«عاملش 

بهتر است به اين  »واحدة يكون وجودها عنــده و عدمها بمثـابة «، جملة 66در صفحة 
در » ها«ضمير ( .»يكون وجودها و عدمها عندها بمثابة واحدة«: صورت تصحيـح شود

  ).گرددبرمي» نفس«به » عندها«
روان و » السقـطي يعني أن يكونالســريو بمعنـاه قال«، )2النّصوص ترجم( 90در صفحة

  .»...السقطي في معناه أن يكون السريقال«: سلـيس نيست؛ به اين شكل بهتر است
 »المشـايخ مختـلفونالحال و بقائه و بالنّسبة إلى دوام«، سطرآخر،جملة 91درصفحة
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  .»...إلي بالنّسبة المشايخ مختلفون «: صورت تصحيح شوداينبهتـــراست به
، صفت به صيغـة مذكّر نوشته شده اما در »الأولحالال«، در 100و 99هاي صفحه

دو جنسي است » الحال«گرچه واژة . صفت مؤنّث آمده است» لثةالثاّالحـال«و » نيةالثاّالحال«
طور يكسان سبب ، ذكر صفت به)994ـ995، ص 1جالعرب، لسان(و هر دو تركيب صحيح است 

  .شودهماهنگي بيشتر مي
عنوان تمييز به» إيماناً«بهتر است » الإيمانالممتلئ فيالإنسان« در ): البدر( 222صفحة
  .شود» الإيمانفي«جايگزين 

نحوي بهتر است جمله به. بسيـار تكرار شده است» يكون«فعل): الخواطـر(227درصفحة 
  .تغيير كند كه از تكـرار يك كلمه در آن جلوگيري شود

  
  گيرينتيجه

اند كتابي مناسب و درخور براي تدريس درس سعي داشتهگرچه مؤلّفان محترم اين اثر 
طور يكسان و هماهنگ در همة مراكـز رشتة تحـرير درآورند كه بهبه» قرائت متون عرفاني«

تـرين كتاب هاي عرفاني آموزش عالي تدريس شود و براي دستـيابي به اين هدف به مهم
زبيني و اصلاح نقـاط ضعف است؛ كه اند، در هر صورت، اين كتاب نيازمند بااستناد كرده

اشتبـاهات چاپي، نوشتـاري، علامتگذاري و عدم : اند ازازجمله بارزترين آنها عبارت
اميــد است كه . هماهنگي و انسجام ميان جملات و عبارات برگرفته از منابع متعدد و متنوع

شود تا دانشجـويان هاي آتي مدنظـر قرار گيرد و اشتبـاهات اصلاح اين موارد در چاپ
  . بيشتـر و بهتر از اثر بهره جويند و نگارندگان نيز به هدف والا و مقدس خويش دست يابند
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